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۷ دلیل شکست و پیروزی  کلینتون
هیــلاری کلینتــون پــس از ســال ها حضــور در صحنه سیاســی 
ایالات متحده، برای دومین بار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده 
اســت. ممکن است تصور کنید هیلاری کلینتون مانند آنچه هشت سال 
پیش بر او رفت، پس از یک رقابت طولانی، ســخت و نفس گیر میدان را 

به دیگر رقبای انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ واگذار خواهد کرد. 
چند عامل می تواند شکســت درون حزبی هیلاری کلینتون از اوباما 
در ۲۰۰۸ را توضیح دهد: موفقیت اوباما در جذب کمک های انتخاباتی، 
موضع گیــری او درباره جنــگ عراق، حمایت سیاه پوســتان آمریکا از او 
و ســازماندهی گروه های کوچکی در اقصی نقاط کشــور که فعالانه در 

جهت پیروزی اوباما تلاش می کردند. 
تقریبا هیچ یک از عواملی که به اوباما کمک کردند تا در برابر هیلاری 
کلینتون به پیروزی برســد، این بار وجود ندارند. در اینجا نگاهی دقیق تر 
داریم به عوامل شکســت وزیر خارجه پیشین آمریکا؛ عواملی که نشان 

می دهد بازنده این میدان این بار کلینتون نخواهد بود. 
۱- دموکرات ها از جنگ عراق متنفر بودند

یکــی از بزرگ ترین نقطه ضعف هــای هیــلاری در انتخابات ۲۰۰۸، 
روشن شــدن حمایت او از جنــگ عراق بود؛ جنگی کــه دموکرات های 
آمریکا به شدت از آن تنفر داشتند. آمارهای منتشرشده نشان می دهد که 
۸۱ درصد از دموکرات هــا در آن زمان معتقد بودند که جنگ عراق یک 
اشتباه تمام عیار بوده است. درســت در شرایطی که انتقادها از هیلاری 
به دلیل حمایت از چنین جنگ منفــوری بالا گرفته بود، اوباما به عنوان 
رقیب وی، در یک ســخنرانی جنگ عراق را «ایده ای گنگ» خواند که به 

شکست انجامید.
البته برخی معتقدند که نابرابــری اقتصادی امروز جامعه می تواند 
همان کارکرد جنگ عراق در انتخابات ۲۰۰۸ را داشته و رؤیاهای کلینتون 
را برای رســیدن به کاخ ســفید بر باد دهد. اما چنین به نظر نمی رســد. 
چراکه کلینتون با اعلام کاندیداتوری خود، نابرابری درآمدی و اقتصادی 
آمریکا را یک مشــکل بزرگ خواند. دیگر اعضــای حزب دموکرات هم 
همین عقیده را دارند. همچنین نظرسنجی های اولیه نشان می دهد که 

دموکرات ها واقعا کاندیدایی لیبرال تر از کلینتون نمی خواهند. 
۲- کلینتون مورد تأیید اکثریت دموکرات ها نبود

هیلاری در سال ۲۰۰۷ (یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری) 
در قیــاس با دیگــر رقبای خود از حمایت بیشــتری برخــوردار بود، اما 
مجمــوع حمایت ها از او در پایان رقابت هــای درون حزبی چندان قوی 
نبود. آمارها نشــان می دهد که کلینتون در نهایــت حمایت ۴۵ درصد 
از دموکرات ها را داشــته درحالی که این رقم برای ال گور در سال ۲۰۰۰ 
میلادی ۸۲ درصد و برای بیل کلینتون در ســال ۱۹۹۲ حدود ۷۰ درصد 
بوده اســت. واقعیت این اســت که حمایت نکردن حــزب دموکرات از 

کلینتون بزرگ ترین چالش انتخاباتی او بود.
اما اکنون کلینتون تقریبا مورد حمایت تمامی دموکرات های ارشــد 
آمریکاســت و حتی بسیاری از اعضای تیم عملیاتی اوباما پیش از اینکه 
منتظر شنیدن برنامه احتمالی جو بایدن برای انتخابات ۲۰۱۶ بمانند، به 

تیم کلینتون پیوسته اند. 
۳- یکی بودن منابع کمک های انتخاباتی اوباما و کلینتون

واقعیت این اســت که اوباما نه تنها در جمــع آوری آرا که در جذب 
کمک های مالی اسپانســرهای انتخاباتی دموکرات ها نیز عملکرد بسیار 
خوبی داشت. اوباما به قدری در این زمینه قدرتمند ظاهر شد که بسیاری 
از ثروتمندان لیبرال و غیرلیبرال نیز تمایل داشــتند به کمپین انتخاباتی 

او کمک کنند.
موفقیت اوباما در این حوزه باعث شد تا کمپین انتخاباتی اش بودجه 
لازم برای سرمایه گذاری روی آرای ایالات  کالیفرنیای جنوبی و آیوا را در 
اختیار داشــته باشد. اکنون در انتخابات ۲۰۱۶، گرچه برای قضاوت کردن 
هنوز زود است، اما احتمالا در غیاب رقبای جدی ای چون اوباما، کلینتون 

خواهد توانست هزینه لازم برای رقابت های انتخاباتی را فراهم کند. 
۴- رأی سرنوشت ساز آیوا

آیوا یکی از نخستین ایالت هایی است که انتخابات درون حزبی در آن 
برگزار می شود. در سال ۲۰۰۸ میلادی، پیروزی اوباما در این ایالت راه را 
برای ورود وی به کاخ ســفید هموار کرد. کلینتون در این ایالت شکست 
ســختی را متحمل شــد و پس از اوباما و جان ادواردز سوم شد. شرایط 

اما تغییر کرده است.
نظرسنجی ها حاکی از آن اســت که کلینتون با ۴۶ درصد مقبولیت 
در میان افکار عمومی آیوا، بالاتر از برنی ســاندرز، رقیب احتمالی خود، 

قرار دارد. 
۵- پیروزی اوباما در ایالت های کوچک

در رقابت هــای مقدماتــی انتخابــات ۲۰۰۸، کلینتــون اغلــب در 
ایالت های پرجمعیت از اوباما پیشــی گرفتــه بود، درحالی که تیم اوباما 
بــر آرای ایالت های کوچک تر و مناطق دورافتاده تــر تمرکز کرده بودند. 
تیــم انتخاباتــی اوباما با تشــکیل هیأت هــا و انجمن هــای کوچک در 
مناطق حاشیه ای توانســتند آرای قابل توجهی را کسب کنند. به نوشته 
واشنگتن پســت، با حمایت اوبامــا از هیلاری کلینتون، ایــن هیأت ها و 
انجمن هــا اکنون در تیــم انتخاباتی کلینتون فعالیت خواهند داشــت. 
به همین دلیــل رقبــای احتمالی هیلاری احتمالا کار دشــواری در پیش 

خواهند داشت. 
۶- رأی گسترده سیاه پوستان به اوباما

مخالفــت با جنگ عــراق و موفقیــت اوباما در جــذب کمک های 
مالی نمی توانســتند باعث ورود اوباما به کاخ ســفید شوند اگر حمایت 
همه جانبه سیاه پوســتان ایالات متحده از او نبود. آمارها نشــان می دهد 
اوبامــا تقریبا بین ۷۸ تا ۹۱ درصد از آرای جمعیت سیاه پوســتان ایالات  
مختلــف آمریکا را بــه خود اختصــاص داده بود. اکنون نیــز با وجود 
حمایت های ضمنی اوباما، به نظر می رســد که کلینتون برای رسیدن به 
کاخ ســفید، باید برنامه ای منظم و مدون برای جذب آرای سیاه پوستان 

آمریکا داشته باشد. 
۷- چهره انتخاباتی تر   اوباما  در  ۲۰۰۸

اوباما در ۲۰۰۸ چهره ای جدید بود و بســیاری از دموکرات ها، نگران 
عملکــرد احتمالی ضعیف او در انتخابــات عمومی بودند. اگر کلینتون 
می توانســت شــواهدی دال بر جدیت ایــن نگرانی ارائــه کند، احتمالا 
می توانست خود را به عنوان جدی ترین کاندیدای حزب دموکرات مطرح 
کند، اما چنین نشــد و نظرســنجی های انتخاباتی نشــان می داد که در 
رقابت اوباما - مک کین و هیلاری- مک کین، اوباما شــرایط بسیار بهتری 
داشــته و اغلب از رقیب خود پیشــی می گرفت. با ایــن موفقیت ها بود 
کــه مدافعان دموکــرات اوباما هیچ دلیلی برای تردیــد در توانایی های 

کاندیدای مورد حمایت خود نداشتند.
گرچه هنوز زمان زیادی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 
مانده، اما به نظر می رســد اجماع اولیــه دموکرات ها روی کاندیداتوری 
کلینتون و درمقابل مطرح شدن چندین گزینه در میان جمهوری خواهان 
از جملــه راند پل و جــب بوش، راه را برای وزیر خارجه ســابق آمریکا 

منبع: vox.comهموارتر کرده است. 

زاویه

رسوایی های کمتر شنیده شده خانواده کلینتون 
از ایجاد سیستم گشتاپویی تا غارت کاخ سفید

هیلاری کلینتون فعالیت های انتخاباتی خود را برای رســیدن به 
کرسی ریاســت جمهوری در سال ۲۰۱۶ آغاز کرده است، اما با توجه 
به  سابقه نه چندان روشن خانواده کلینتون، تردیدها دراین باره بسیار 

زیاد است.
بســیاری حتی چهره های مطرح دموکرات نیز اگرچه آشــکارا با 
کاندیداتــوری هیــلاری کلینتون مخالفت نکرده انــد، اما در محافل 
سیاسی از نگرانی شــدید خود درباره شفاف نبودن خانواده کلینتون 
و احتمال  روشــدن رسوایی دیگری ســخن می گویند؛ رسوایی ای که 
می تواند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ را به قماری تمام عیار برای 
دموکرات ها تبدیل کند. دموکرات هایی که با واگذاری سنا و مجلس 
نمایندگان به جمهوری خواهان به حفظ کرســی ریاســت جمهوری 
امید بســته اند. بنگاه خبــری WND نگاهی به تمام رســوایی های 

هیلاری کلینتون در عرصه سیاسی داشته: 
سیستم گشتاپویی کلینتون ها

برخی اداره های دولتی در ایالات متحده وجود دارند که می توان 
از آنها برای تسویه حســاب های سیاســی اســتفاده کــرد، ازجمله 
«خدمات درآمد داخلی»، به ویژه اگر پای مقام هایی در میان باشــد 
که ســعی دارند از قدرت خود سوءاســتفاده کنند. خانواده کلینتون 
در دوران ریاســت جمهوری بیــل کلینتــون از اداره خدمات درآمد 
داخلی به عنوان ابزاری برای آزارواذیت و انتقام از دشمنان سیاسی 
خود اســتفاده می کرده است. گفته می شــود، افراد و گروه هایی که 
از سیاســت های وقت دولت انتقاد می کردند، اغلب با ممیزی های 
مالیاتی ســنگین این اداره روبه رو شــدند، از جمله بیــل اوریلی، از 
مجریــان شــبکه فاکس نیوز و یکــی از منتقدان سرســخت دولت 
کلینتون، گفته در دوران ریاســت جمهوری کلینتــون اداره خدمات 
درآمد داخلی ســه بار حســاب های وی را حسابرسی کرد که تقریبا 

بی سابقه بوده است. 
سرپوش گذاشتن بر اعمال بیل

خانــواده کلینتــون متهم اســت نه تنها با اســتخدام کارآگاهان 
خصوصــی تلاش می کرده بر رســوایی های اخلاقی بیل کلینتون، از 
جمله تجاوز به زنان متعدد سرپوش بگذارد، بلکه با تهدید و ارعاب 
تلاش کرده آنان را وادار به سکوت کند. کیتلین ویلی، از جمله زنانی 
اســت که مورد آزار و اذیت بیل قرار گرفته و معتقد اســت هیلاری 
کلینتــون در تلاش بــرای ارعاب او و همچنین ســرقت خاطرات از 

منزلش دست داشته است. 
غارت کاخ سفید

گزارش های متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه خانواده کلینتون 
با ترک کاخ ســفید، وســایلی را با خود از این مرکــز خارج کرده اند. 
گفته می شــود در یک مورد هیلاری تلاش کرده مبلمان کاخ سفید 
را به خانه شــخصی خود در نیویورک منتقــل کند. همچنین زمانی 
کــه خانواده کلینتــون تلاش کرد هدایــا و اثاثیه ای بــه ارزش ۱۹۰ 
هزار دلار را از عمارت ریاســت جمهوری خارج کند به شــدت از این 
خانواده انتقاد شد. گفته می شود خانواده کلینتون همچنین در ازای 
حمایت های سیاسی و منافع شخصی خود برخی امتیازهای ویژه را 

به افراد می  فروختند یا واگذار می کردند. 
فایل گیت: «اف بی آی» علیه جمهوری خواهان

خانــواده کلینتــون همچنیــن درگیــر یک رســوایی بــا عنوان 
«فایل گیت» بود که در آن به طور غیرقانونی از اطلاعات و فایل های 
پلیس اف بی آی برای زیرنظرگرفتن مخالفان اســتفاده شــده است. 
زیر نظرگرفتن افــرادی که اغلب پیش تر در دولتــی جمهوری خواه 

مشغول به کار بودند.
این رسوایی نخستین بار توســط کمیته نظارت و اصلاح مجلس 
نمایندگان فاش شــد. این کمیتــه دریافت که گریگ لیوینگســتون، 
وکیلی که پیش تر برای هیلاری کلینتون کار می  کرد کاملا غیرقانونی 

به فایل های اف بی آی دسترسی داشته است. 
ارتباط با اخوان المسملین

گفتــه می شــود، هما عابدین کــه بیش از ۲۰ ســال از نزدیک با 
هیلاری کلینتون کار کرده و مشــاور وی بوده، با اخوان المســلمین 
روابط نزدیکی داشــته است. عابدین در شهر کالامازو واقع در ایالت 
کالیفرنیا در ســال ۱۹۷۶ متولد شــد، اما زمانی که دو ســال بیشــتر 
نداشــت، والدینش به عربستان ســعودی رفتند. پدرش متولد هند 
در زمان اســتعمار انگلیس و مادرش صالحه عابدین یک پاکستانی 
است. گفته می شود صالحه عابدین به همراه همسر محمد مرسی، 

از اعضای ارشد شاخه زنان حزب اخوان بوده اند. 
پرونده «وایت واتر»

آرکانزاس ایالتی بود که خانواده کلینتون فعالیت های سیاســی 
خــود را از آنجا آغاز کردند، اما این ایالت همان جایی اســت که در 
پی رســوایی وایت واتر در دوره فرمانداری بیل کلینتون بر این ایالت 
در ســال های ۱۹۷۰ تــا ۱۹۸۰ میلادی، چهره اعضــای این خانواده 
را مخدوش کــرد. زوج کلینتون همراه با ســوزان وجیم مک دوگال 
در یک پروژه توســعه مسکن موســوم به وایت واتر مشارکت کردند. 
خانواده مک دوگال به اتهام فعالیت های مشــکوک و متقلبانه روانه 
زندان شــدند. البتــه زوج کلینتون برای این پرونــده هیچ گاه تحت 
پیگرد قرار نگرفتند، اما نام وایت واتر همیشه برای جناح محافظه کار 

به معنای ابهام در شیوه مدیریتی کلینتون ها بوده است. 
مرگ «وینس فاستر» در سال ۱۹۹۳

وینس فاســتر، معاون مشــاور کاخ سفید و از دوســتان نزدیک 
هیلاری کلینتون بــود که نامش در رســوایی وایت واتر و ترول گیت 
مطرح شده بود. جسد فاستر در سال ۱۹۹۳ درحالی که به دهان خود 
شــلیک کرده بود، در یک پارک پیدا شد. اگرچه مرگ وی خودکشی 
تشــخیص داده شــد، اما چندی بعد تردیدهای جدی دراین باره به 
وجود آمد، به ویژه پس از اینکه واشنگتن پســت در گزارشی با انتقاد 
از دخالت کاخ ســفید در روند تحقیقات اعلام کرد کاخ سفید برای 
تحقیقات بیشــتر به بازرســان فدرال اجازه ورود به دفتر فاســتر را 
نــداده، درحالی که کارمندان کاخ ســفید مدت کوتاهی پس از مرگ 
وی، وارد دفتر کار او شــده اند. سال های بعد ادوارد کلین، در کتابی 
با عنــوان «حقیقت درباره هیلاری» از دخالــت هیلاری کلینتون در 

ازمیان بردن مدارک فاستر نوشت. 
ترول گیت: بازکردن جایی برای دوستان

در ماجرای موســوم به ترول گیت، تمامی کارمندان بخش سفر 
کاخ سفید اخراج شدند تا این مشاغل به نزدیکان و اعضای خانواده 
کلینتون، از جمله بیل ۲۵ساله، پسرعموی کلینتون، داده شود. گفته 
می شود، هیلاری کلینتون به طور غیرقانونی هفت نفر از کارمندان را 
اخراج و پست های آنان را به دوستان کانزاسی خود بخشیده است. 
به نوشــته واشنگتن پست، همچنین تلاش شده مناقصه خط هوایی 

کاخ سفید نیز به یکی از دوستان کلینتون واگذار شود.

بازتاب در مواجهــه بــا ایــن شــرایط دشــوار، من و 
رئیس جمهــور اوباما مصمم شــدیم از هر دو 
روش مذاکره کردن و افزایش فشار بر ایران، استفاده کنیم تا یک انتخاب 
واضح را برای ایران مشــخص کنیم: اگر آنها بــه تعهدات خود پایبند 
باشند و نگرانی جامعه بین المللی را برای برنامه هسته ای خود از بین 
ببرند، می توانند شاهد بهبود روابط باشند. اما اگر مخالفت کنند، آنها با 

تحریم های شدیدتر و حتی عواقب دردناک تری روبه رو می شوند. 
یکی از نخستین حرکت های اوباما ارسال دو نامه خطاب به آیت االله 
خامنه ای با پیشــنهاد از ســر گیری روابط دیپلماســی، بود. او همچنین 
پیام هــای ویدئویی خطاب به مردم ایران را ضبط کرد. مانند تلاش های 
یک دهه قبل همســر من، ایــن پیام ها در تهران به دیوارهای ســنگی 
برخورد کرد. هیچ کس در اینجا این توهم را نداشــت که ایران صرفا به 
دلیل اینکــه رئیس جمهور جدید تمایل به برقــراری ارتباط دارد، رفتار 
خــود را تغییر دهد. اما باور داشــتیم که تلاش های مــا برای برقراری 
رابطه، در صورتی که ایران پیشــنهادهای ما را رد کند، به ما برای وضع 
تحریم های ســنگین تر قدرت می دهد. به این ترتیب، سایر کشورهای دنیا 
مشاهده می کردند که ایران سخت گیر است و نه آمریکا و در این صورت 
احتمال اینکه آنها از افزایش فشار بر تهران حمایت کنند، افزایش پیدا 
می کرد. مســیر تازه ای که بررســی کردیم، همکاری در افغانستان بود. 
در هر صورت در ســال ۲۰۰۱ و در روزهای نخست جنگ در افغانستان، 
صحبت هایــی در رابطــه با همکاری دو کشــور در افغانســتان، برای 
ریشــه کن کردن تجارت موادمخدر و ایجاد ثبات در افغانســتان، وجود 

داشت. 
در مراســم افتتاحیه در یک کنفرانــس بین المللی، من باید تصمیم 
می گرفتم آیا از ایران برای حضور در کنفرانس مربوط به افغانستان که 
توسط ســازمان ملل در آخر ماه مارس و در لاهه برگزار می شد، دعوت 
کنــم یا خیر؟ بعد از مشــاوره با متحدان آمریکا (ناتــو)، من کنفرانس 
پیــشِ رو را به یک چتر بزرگ تشــبیه کردم که تمامی کشــورهایی که 

مسئله افغانستان برای آنها اهمیت دارد، در آن حضور دارند. 
ایــن حرف مــن، در را برای ایران باز کرد؛ اگر آنهــا در این کنفرانس 
حضــور پیدا می کردند، این اولین دیدار مســتقیم میان دو کشــور بود. 
تهران درنهایت معاون وزیر خارجه، کسی که در سخنرانی خود درباره 
همــکاری مثبت صحبت می کــرد، را به این کنفرانس فرســتاد. من با 
دیپلمات ایران دیدار نکردم، اما «جیک ســالیوان» را برای مذاکره با او 
فرســتادم تا احتمال همکاری مستقیم در رابطه با افغانستان، افزایش 

یابد. 
جیک همچنین نامه درخواست آزادی سه شهروند آمریکایی که در 
بازداشت ایران بودند را به نماینده ایران تحویل داد: یک مأمور بازنشسته 
اف بی آی به نام «رابرت لوینســون»، یک فارغ التحصیل دانشگاه به نام 
«عشــا مومنی» و یک روزنامه نگار آمریکایی، از نژاد ایرانی-ژاپنی به نام 
«رکســانا صابری». رکســانا تنها چندروز بعد از شروع کار من در ژانویه 
۲۰۰۹ به عنوان وزیر خارجه، به جرم جاسوسی در تهران بازداشت شد. 
بعــد از یــک دوره اعتصاب غذا و تــلاش رؤســای جمهوری های 
مختلف، ازجمله رئیس جمهور آمریکا، او در ماه می، آزاد شد. او کمی 
بعد برای دیدار با من به وزارت خارجه آمد تا از تجربه تلخ خود سخن 
بگوید. رابرت لوینسون همچنان در بازداشت به سر می برد. عشا مومنی 
که به قید ضمانت آزاد شــده بود و اجازه خروج از ایران را نداشت، در 
آگوســت ۲۰۰۹ به آمریکا بازگشــت. در همان کنفرانس لاهه، «ریچارد 
هولبــروک»، گفت وگوی مختصری در ناهار رســمی با دیپلمات ایرانی 

داشت، درحالی که ایرانیان بعدا این مسئله را تکذیب کردند. 
نیمه دوم سال ۲۰۰۹ با تغییر و تحولات غیرمنتظره ای همراه بود که 
به طور قابل ملاحظه ای مذاکرات بین المللی با ایران را تغییر داد. ابتدا 
انتخابات ریاست جمهوری فرارسید. ســپس در ماه ژوئن، احمدی نژاد 
به عنوان پیروز انتخابات معرفی شــد. افــرادی در خیابان های تهران و 

سایر شهرها در اعتراض به نتیجه انتخابات، راهپیمایی کردند. 
در دولت اوباما، درباره نحوه رویکردمان با این مسئله مذاکره کردیم. 
زمانی که اعتراض ها شــدت گرفت و قبل از هرگونه رویدادی، من گفتم 
«ما شــرایط را همان طور که پیش می روند، دنبال می کنیم و مانند سایر 

کشورها منتظریم تا ببینیم انتخاب مردم ایران چه خواهد بود». 
بعد از شــنیدن نظرات مختلف، ریاست جمهوری تصمیم گرفت که 

ایالات متحده را وارد این بحران نکنیم. 
چند سال بعد از آن،  میلیون ها دلار هزینه کردیم و بیش از پنج  هزار 
نفر فعال را در گوشــه و کنار جهان آموزش دادیم. در ماه سپتامبر، یک 
مسئله دیگر بروز کرد. برای بیش از یک سال سازمان های امنیتی غربی، 
در حال بررسی مکانی بودند که به نظر آنها در آنجا (یعنی در نزدیکی 
شــهر قم) در جنوب غرب تهران و زیرکوه، یک مرکز غنی سازی مخفی، 

در حال ساخت بود. 
بعد از افتضاح به وجودآمده بر ســر وجود سلاح کشتار جمعی در 
عراق، برای ارائه این اطلاعات بســیار احتیاط شــد. اما شرایط نیز  رو به 
وخامت می رفت. این مرکز تنها چندماه تا تکمیل فاصله داشــت و اگر 

کامل می شد، به ایران توانایی ساخت بمب اتم را می داد. 
وقتی مســئولان ایران فهمیدند که ما از این مســئله آگاه شــده ایم، 
تلاش زیادی برای سرپوش گذاشــتن بر آن کردند. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹، 
آنهــا یک نامه کوتاه بــه آژانس تحویل دادند کــه در آن به وجود یک 
پروژه آزمایشــی در نزدیکی قم اشاره کردند که پیش از این در هیچ کجا 

مطرح نشده بود. 
تصمیــم گرفتیم این واقعیت را براســاس شــرایط خودمان مطرح 
کنیم. آن هفته رهبرهای دنیا برای نشســت ســالانه ســازمان ملل در 
نیویورک گرد هم جمع شده بودند. ما می دانستیم افشاگری عمومی از 
مرکز غنی سازی مخفی ایران در نزدیکی قم، یک غوغا به پا می کرد و ما 

قصد داشتیم از این شرایط به نفع خودمان استفاده کنیم. 
قرار شــد رئیس جمهور اوباما یک جلسه در شــورای امنیت درباره 
امنیت هسته ای برگزار کند و قرار بود گروه ۱+۵ نیز دور جدید مذاکرات 

با ایران را آغاز کنند. 
ما باید مختصات جغرافیایی مکانی که ایران آن را مخفی کرده بود، 
با کمک فرانسه و انگلســتان، با دقت بالا مشخص می کردیم تا برتری 
خود را در مقابل ایران و کشــورهایی که از پیــش با اتهام زدن به ایران 

مخالف بودند، مخصوصا روسیه و چین، حفظ کنیم. 
اگر این افشاگری مهم به شکلی درست مدیریت می شد، می توانست 
با تغییر ترازوی دیپلماســی به نفع ما، شرایط را برای وضع تحریم های 
سخت تر علیه ایران هموار کند. در سوئیت رئیس جمهور اوباما در هتل 
آســتوریا، ما فکرهایمان را روی هم  ریختیم تا استراتژی مناسب را پیدا 
کنیم. یک گزینه این بود که رئیس جمهور در یک ســخنرانی دراماتیک 
در شــورای امنیت، اطلاعات مکانی که در قم بــود را ارائه کند. این کار 
خاطرات مربوط به هر دو واقعه مشابه (رویارویی معروف بین نماینده 
آمریکا در ســازمان ملل و همکار روســی او در زمان بحران موشــکی 
کوبا، ســخنان ننگین وزیر خارجه، کالین پاول، در رابطه با ســلاح های 
کشــتار جمعی عراق) را زنده می کرد. هیچ کدام تجربیاتی نبودند که ما 

خواستار تکرارشدن آنها باشیم. 
ما همچنین قصد داشتیم از بابت هماهنگی کامل با هم پیمان های 
خــود اطمینــان حاصل و همچنین آژانس، روســیه و چیــن را قبل از 
اعلام عمومی آگاه کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم از راه شــورای امنیت 

سازمان ملل این قضیه را پیگیری نکنیم. 
در عصر روز ۲۳ ســپتامبر من و رئیس جمهور اوباما به همراه مشاور 
امنیــت ملی، «جیم جونــز»، در هتــل والدورف جلســه ای با حضور 
رئیس جمهور روســیه «دیمیتــری مدودف»، وزیر خارجه او «ســرگئی 
لاوروف» و مشاور امنیت ملی روسیه «سرگئی پیرخودکو» برگزار کرده و 
مدارک موجود در رابطه با قم را ارائه کردیم. در نخستین ملاقات میان 
دو ریاســت جمهوری در بهار همان سال در انگلستان، مدودف اعتراف 
کرده بود ایران را دســت کم گرفته اســت؛ این اطلاعات جدید، روس ها 

را شوکه کرد. 
در چهارســال فعالیت به عنوان وزیر خارجه، این اولین باری بود که 
من، لاوروف سرســخت را به این شکل متلاطم و درهم، می دیدم. بعد 
از آن مدودف، ســخت تر از آنچه ایرانیان تابه حال دیده بودند، در رابطه 
با ایران بــا خبرنگاران گفت: «تحریم ها به ندرت نتیجه می دهند، اما در 

بعضی موارد اجتناب ناپذیر هستند». 
خبرنگاران از کاخ ســفید پرســیدند چه چیزی باعث تغییر موضع 

قابل توجه روسیه شد، اما ما هنوز آمادگی انتشار خبر قم را نداشتیم. 
برنامه ما، ارائه یک بیانیه در نشست گروه ۲۰ در پترزبورگ بود. وقتی 
زمان اجرای نقشه رسید، اوباما به همراه نخست وزیر انگلستان، «گوردن 
براون» و رئیس جمهور فرانســه، «نیکلا سارکوزی» پشت تریبون رفت 
و اعــلام کرد: «ابعاد و شــکل این مکان، متناقض بــا برنامه صلح آمیز 
اســت. ایران قوانینی را زیر پا می گذارد که تمامی کشــورها موظف به 
رعایت کردن آن هســتند». حال اتفاقات به ســرعت پیش می رفت. در 
اولین روز اکتبر، نمایندگان گــروه ۱+۵ به همراه یک نماینده از ایران، در 
ژنو گردهم آمدند. من «بیل برنز» را از طرف وزارت خارجه برای مذاکره 

اختصاصی با نماینده ایران فرستادم. 
درحالی که فشارهای بین المللی در حال افزایش بود، ایران پذیرفت 
ناظران آژانس از سایت مخفی نزدیک قم بازدید کنند و ناظران آژانس 
یک مــاه بعد، از آن مکان بازدید کردند. مــورد دیگری که در مذاکرات 
ژنو مطرح شــد، راکتور تحقیقاتی تهران بود که آمریکا در ســال ۱۹۶۰ 
برای تولید ایزوتوپ های پزشــکی مورد اســتفاده در تشخیص و درمان 
بیماری ها، بــه ایران تحویل داده بود. در طول تابســتان ســال ۲۰۰۹، 
ایران در گزارشــی اعلام کرد میله های ســوخت هســته ای لازم برای 
تأمین نیروی راکتور و تولید ایزوتوپ ها، تمام شــده اســت. درحالی که 
ایــران اورانیوم کم غنی شــده در اختیار دارد، اورانیوم غنی سازی شــده 
در ســطح لازم برای میله های ســوختی را در اختیار نداشت؛ بنابراین 
ایران از آژانس برای تأمین سوخت لازم راکتورهایش از بازار آزاد کمک 
خواست. این درخواســت ایران موردتوجه کارشناسان هسته ای آمریکا 

قرار گرفت. 
«بــاب اینهــورن» از وزارت خارجه که به دنبــال راه حلی برای رفع 
تمام مشــکلات بود، یکی از این کارشناســان بود. سؤال این بود چطور 
می شود اگر ایران تمام یا قسمت اعظم ذخایر اورانیوم خود را به خارج 
از کشــور بفرســتد و در مقابل، میله های ســوختی قابل استفاده برای 
راکتور تحقیقاتی و غیر قابل اســتفاده در ساخت بمب را وارد کند؟ این 
امر علاوه بر اینکــه نیاز قانونی آنها را تأمین می کــرد، هم زمان برنامه 
تسلیحاتی آنها را برای چند ماه، شاید تا یک سال، به تعویق می انداخت. 
در صورت توافق ایران با این مسئله، زمان کافی برای رسیدن به توافقی 
جامع تر که پاسخ گوی تمام نگرانی ها در رابطه با برنامه هسته ای باشد، 
به وجود می آمد. اگر آنها این مســئله را نمی پذیرفتند، نیت واقعی آنها 

آشکار می شد. 
در ماه آگوســت، من این مســئله را با «لاوروف» از روسیه در میان 
گذاشــتم و گفتم خارج کردن اورانیوم کمترغنی شده از ایران، تنش های 
موجــود در منطقه را کاهــش می دهد. من امیدوار بــودم با همکاری 
روسیه و آمریکا و نشــان دادن همبستگی آنها، ایران مجبور به واکنش 
شــود. او موافقت کرد و گفت: «ما این درخواســت را با جدیت بررسی 

می کنیم و آماده مشارکت با شما هستیم».  
حال در مذاکرات ژنو، وقت آن رســیده بود که این پیشنهاد را مطرح 
کنیم و ببینیم ایران چه واکنشی نشان می دهد. برنز در استراحت ناهار 
به «سعید جلیلی» پیشنهاد یک مذاکره مستقیم جداگانه را داد. زمانی 
که جلیلی درخواست برنز را پذیرفت، برنز شرایط پیشنهادی ما را برای 
او مشخص کرد. جلیلی می دانســت با یک اجماع بین المللی متحد و 
یک پیشنهاد بدون شک منصفانه و منطقی، روبه رواست. او چاره ای غیر 
از پذیرفتن این پیشنهاد، نداشت. «اینهورن» و معاون مذاکره کننده ایران 

جزئیات آن را با دقت، مرور کردند. 
ایران تمامی آنها را با یک شرط پذیرفت: قبل از اینکه آنها به تهران 
بازگردند و مسائل را با مافوق های خود در میان بگذارند، خبر این توافق 
منتشر نشود. در همان ماه، وقتی مذاکره کنندگان دوباره در وین تشکیل 
جلسه دادند، نظر ایران تغییر کرده بود. مذاکره جلیلی در تهران خوب 
پیش نرفته بود. تندروهای دولت به شــدت با این توافق مخالفت کرده 

بودند. 

حال ایران تمایل داشت مقدار کمتری از اورانیوم با غنای پایین را به 
خارج فرستاده و باقی آن را در منطقه ای از ایران ذخیره کند. هیچ کدام 
از این خواســته های ایران قابل قبول نبود، زیــرا هدف اصلی این طرح 
مبنــی بر جلوگیری از دســتیابی آنها به اورانیوم غنی شــده کافی برای 
ســاخت بمب را از بین می برد. آژانس از نمایندگان ایران خواست تا با 
شرایط توافق شده قبلی موافقت کنند، اما موفقیتی حاصل نشد. نشست 
وین با شکست همراه شــد. توافقی صورت نگرفته بود. همان طور که 
رئیس جمهور اوبامــا در زمان کمپین انتخاباتی خود وعده داده بود، ما 
بــرای ارتباط با ایران تلاش کردیــم. حال او تصمیم گرفته بود که زمان 

افزایش فشارها و محدودکردن انتخاب های ایران فرارسیده است. 
بــرای اطمینان از تأثیرگــذاری تحریم ها، ما نیاز به همکاری ســایر 
کشــورهای دنیا داشتیم. «ســوزان رایس»، نماینده ما در سازمان ملل، 
گزارش داد کســب آرای لازم برای تصویب تحریم ها در شورای امنیت، 
کار دشــواری اســت. من همچنین صحبت های مشــابهی از همتایان 
خارجی ام شــنیده بودم. وزیر خارجه چین، «یانگ»، در ســال ۲۰۱۰ به 
مــن گفته بود: «ما فکر نمی کنیم زمان مناســبی بــرای طرح تحریم ها 
علیه ایران رسیده باشد. وقتی تحریم ها به مسئله روز تبدیل شود، آنگاه 

بازگشت به مذاکرات برای مدت طولانی غیرممکن می شود».
درست است که چین و روســیه با این اصل که نباید به ایران اجازه 
دستیابی به ســلاح هسته ای داده شــود، موافق بودند، اما آنها تمایل 
نداشتند کار زیادی در این رابطه انجام دهند. بااین حال، من معتقد بودم 
هم اکنون شــرایط به نفع ماست و ما باید برای مقابله با این مخالفت ها 
و وضع تحریم های جدید از طریق شورای امنیت، تلاش کنیم. طی بهار 

سال ۲۰۱۰ ما به شدت برای به دست آوردن آرای لازم تلاش کردیم. 
مــن خودم را بــا تلاش های دیپلماتیک گســترده کــه برایم یادآور 
خاطــرات مذاکرات پشــت درهای بســته در مجلس ســنا بود، وقف 
این مســئله کردم؛ درحالی که تمرکز اصلی مــا روی پنج عضو اصلی 
شورای امنیت بود، زیرا هرکدام از اعضای دائم شورای امنیت دارای حق 

وتو هستند. 
در شــورای امنیت ۱۰ کرسی دیگر برای سایر کشورهای جهان وجود 
دارد که این کشــورها به صورت چرخشــی و برای دوره دو ساله توسط 
مجمع عمومی انتخاب می شوند. برای تصویب در شورای امنیت، طرح 
پیشنهادی باید از وتو رد شده و ۹ رأی از ۱۵ رأی این شورا را کسب کند. 
این امر نقش کشــورهای کوچکی مانند اوگاندا و لبنان را که به صورت 
چرخشی در شــورای امنیت قرار داشتند، بااهمیت می کرد. برای همین 
هم من در مدت چهارســاله حضورم در وزارت خارجه، به کشورهایی 
مانند توگو، سفر کردم که معمولا در امور بین المللی نقشی نداشتند، اما 
می دانستم زمانی فرامی رسد که ما به رأی آنها احتیاج خواهیم داشت. 
کســب ۹ رأی از میان اعضای تغییرپذیر شــورای امنیت، چالش برانگیز 
بود. در یکی از جلســه های متعدد برنامه ریزی استراتژیک من با «دیوید 
میلیبنــد» انگلیســی، او این موضوع را برای من روشــن کــرد که تنها 
قانع کردن چین برای وتونکردن طرح پیشــنهادی ما در شــورای امنیت 
کافی نیســت و ما باید برای رأی ممتنع شــورا، موافقت چین را کسب 
کنیم. «میلیبند» گفت: «این خطر وجود دارد که ما آرای نیجریه، اوگاندا، 
برزیل و ترکیه را از دســت دهیم». من با تفکــرات خودم به این نتیجه 
رسیدم که ما رأی اوگاندا و نیجریه را از دست نخواهیم داد. اما داستان 
برزیــل و ترکیه متفــاوت بود. دیوید در ادامه گفت که هنوز مشــخص 
نیست که روسیه در صورت مخالفت چین، به طرح رأی مثبت دهد. من 
در پاسخ گفتم: «ما باور داریم که آنها از این طرح، حمایت می کنند، اما 

هزینه آن ممکن است تصویب تحریم های سبک تر باشد».
در اواســط ماه آوریل، من بــا «یوری موســونی»، رئیس جمهوری 
اوگانــدا، دیدار کردم. احمدی نژاد نیز قرار بــود روز بعد در تلاش برای 
جلوگیری از وضع تحریم های جدید، به اوگاندا سفر کند. پس ضروری 
بود که قبل از او من اول با موســونی دیدار کنم و از موافقت او مطمئن 
شوم. اینکه من موسونی را از سال ۱۹۹۷، یعنی زمانی که برای اولین بار 
از کشــورش دیدن کردم، می شناختم، به ما کمک کرد. من در این دیدار 
این مسئله را که دولت اوباما تمام تلاش خود را برای برقراری رابطه با 
ایران انجام داده و جامعه جهانی نیز پیشنهاد های مهربانانه ای به آنها 
داده است، به موسونی یادآوری کردم. «ایران هرگونه درخواستی را رد 
کرد، جامعه بین المللی را به چالش کشــید و به غنی سازی اورانیوم در 
سطح بالا ادامه داد». من همچنین اشاره کردم: «اگر دیپلماسی مشکل 
را حل نکند، ممکن اســت اقــدام نظامی صورت گیــرد که هیچ کس 

خواستار آن نیست».
من به او گفتم: «ما می خواهیم با همکاری شــما، پیام قاطعانه ای 
به ایران ارســال و مشــخص کنیم هنــوز زمان برای تغییــر رفتار ایران 
وجود دارد». موســونی گفت: «من به احمدی نژاد دو نکته را می گویم؛ 
اول اینکه ما حق اســتفاده از انرژی هســته ای برای تولید برق یا سایر 
اســتفاده های صلح آمیز را برای تمام کشورها قائل هستیم، دوم اینکه 
ما به کلی مخالف تکثیر ســلاح های هسته ای هستیم. من او را تشویق 

می کنم که در های کشورش را روی بازرسان آژانس باز کند». 
مــن به این نکته اشــاره کردم اگر بــه گزارش آژانــس در رابطه با 
ایران نگاه کنید، شــک نکردن به ایران ســخت خواهد بــود. او با تأیید 

حرف های من، گفت: «اگر ایران به ســلاح هسته ای دست پیدا کند، در 
ادامه عربستان و مصر نیز به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای خواهند 
بود. این مســئله، ما و جامعه بین المللــی را تحت تأثیر قرار می دهد و 
من نمی توانم با آن موافقت کنــم». درنهایت، اوگاندا به نفع تحریم ها 
رأی داد. همان طــور که «میلیبند» به درســتی پیش بینی کرده بود، رأی 
چین نقش کلیدی داشــت. اگر ما می توانســتیم چیــن را راضی کنیم، 
سایر اعضای شورای امنیت نیز موافقت می کردند. در نیویورک، «سوزان 
رایس» و تیــم او در حال تنظیم مفاد تحریم ها بودند. روســیه و چین 
همواره ســعی در تضعیف تحریم ها داشــتند. برای همین ما تغییراتی 
در آن ایجاد کردیم، اما مخالف تصویب یک قطع نامه بی فایده بودیم. 

در ماه آوریل، رئیس جمهور اوباما ســران رهبران کشورهای دنیا را 
برای برگزاری جلسه ای درباره امنیت هسته ای، به واشنگتن دعوت کرد. 
او از ایــن فرصت برای دیدار با رئیس جمهور چین و مذاکره در رابطه با 
ایران، اســتفاده کرد. من شــاهد مذاکرات دو رئیس جمهور بودم. چین 
روابط تجاری با ایران داشــت و برای تداوم رشد کشورش به نفت ایران 
احتیاج داشــت. رئیس جمهور چین موافق بود که ایران نباید به سلاح 
هسته ای دســت پیدا کند، اما از هر اقدام پرخاشــگرانه دوری می کرد. 
درنهایت، دو رئیس جمهور پذیرفتند از اقدامات اساسی حمایت کنند و 

مشخص نکردند این اقدامات اساسی، به چه معنی است. 
چندی بعد من این مسئله را در دیدار با «دای بینگو»، مشاور دولت 
چین، دنبال کردم. چین همچنان موارد مهم موجود در قطع نامه مانند 
مســائل مهم مالــی و بانکی مرتبط با فعالیت های هســته ای ایران، را 
نمی پذیرفت. من به «دای» گفتم: «باید بگویم واکنش چین، با توجه به 
مشارکت مثبت این کشور، انتظارات دوطرفه در دیدار دو رئیس جمهور 
را بــرآورده نکرد. اگر ما بخواهیم ریســک فزاینده جنــگ در منطقه را 
کاهش دهیــم و فضایی برای راه حل های سیاســی ایجــاد کنیم، باید 
به ســرعت و به صورت متحد یک قطع نامــه تصویب کنیم». من گفتم: 
«نبود هماهنگی و عزم جهانــی، منافعی که چین از آنها دفاع می کند 
را به خطر می انــدازد؛ منافعی مانند حفظ ثبات خاورمیانه، ثابت ماندن 
قیمت های نفت و حفاظت از روند ترمیم اقتصاد جهانی». «دای» هم 
تأییــد کرد که از این واکنش راضی نیســت، اما به آینده امیدوار بود. در 
آن لحظات، من هم امیدوار بودم. ما به مذاکرات با روسیه و چین ادامه 
دادیم. اختلافات در حال کمتر و کمترشدن بود، به نظر می رسید به یک 
توافق برای وضع ســخت ترین تحریم های تاریخ، نزدیک می شویم. اما 

زمانی که هدف در دسترس بود، وقایع طور دیگری رقم خورد. 
در تاریخ ۱۷ می ۲۰۱۰، در یک کنفرانس خبری پیروزمندانه در تهران، 
رؤســای جمهوری ایران، برزیل و ترکیه، اعلام کردند به توافقی رسیدند 
کــه به موجب آن، ایران اورانیوم با غنای پایین را با میله های ســوخت 
راکتور، تعویض کند. به طورکلی این توافق مانند همان پیشــنهادی بود 
که ایران در اکتبر گذشــته رد کرده بود. اما درواقع این قرارداد به شدت 
ناقص بــود. این قــرارداد، اورانیومی کــه ایران طی مــدت چندماهه 
غنی سازی کرده بود را محاسبه نمی کرد و اگر همان میزان مطرح شده 
در توافق پیشــین معاوضه شــود، ایران همچنان مقدار زیادی اورانیوم 

غنی شده در اختیار داشت. 
خلاف قــرارداد ماه اکتبــر، اورانیومی که از ایران خارج می شــود، 
همچنــان برای ایران اســت و هر زمان کــه ایران بخواهــد، آنها باید 
اورانیوم هــا را بازگردانند. از همه ســخت تر، این مســئله بود که ایران 
برای خود حق غنی سازی بیشتر و در سطح بالاتر را قائل شده بود و در 
این قرارداد هیچ حرفی از توقف غنی ســازی یا حتی اشاره به اینکه در 

آژانس و شورای امنیت مطرح شود، زده نشده بود. 
به طــور خلاصه، این توافــق نیاز ایران به میله های ســوختی برای 
راکتورهای تحقیقاتی را رفع می کرد، اما پاســخی برای نگرانی جامعه 
جهانی از بابت برنامه تســلیحاتی غیر قانونی این کشور، ارائه نمی داد. 
با توجه به زمان بندی این توافق، من اطمینان داشــتم تلاش ایران برای 
ممانعــت از وضع تحریم های جدید علیه این کشــور بــود و احتمال 

موفقیت آنها هم زیاد بود. 
از زمانی که توافق سال ۲۰۰۹ شکست خورد، ترکیه و برزیل خواستار 
تکرار آن بودند. هر دو کشــور در شــورای امنیت ســازمان ملل حضور 
داشتند و سعی کردند نفوذ خود را در جامعه بین المللی افزایش دهند. 
آنها مثال های مناســبی از قدرت های درحال شکوفایی، که رشد سریع 

اقتصادی آنها عامل رؤیاپردازی برای منطقه و جهان است، بودند. 
هر دو کشــور رهبرانی با اعتمادبه  نفس بالا داشتند، «لوئیز ایناسیو 
لولا داسیلوا» از برزیل و «رجب طیب اردوغان» از ترکیه؛ کسانی که خود 

را مرد عمل دانسته و بر این باورند که می توانند تاریخ را تغییر دهند. 
وقتی آنها تصمیم به رایزنی می گرفتند، دیگر کســی نمی توانســت 
آنهــا را از تــلاش منصرف کنــد. ایالات  متحده آمریــکا و دیگر اعضای 
دائم شــورای امنیت سازمان ملل، با احتیاط به تلاش های برزیل و ترکیه 
عکس العمل نشــان دادند. بعــد از این همه دوگانگــی، ما نگران این 
مســئله بودیم که ایران از نیت خوب برزیل و ترکیه سوءاستفاده کرده و 

از برنامه اتمی خود در مقابل جامعه بین المللی محافظت کند. 
نگرانی ما وقتی افزایش یافت که مشــخص شــد ایــران هیچ گونه 
تصمیمی برای توقف فعالیت های غنی ســازی خود ندارد و پیشــنهاد 
دادند به جای ارسال یکباره، اورانیوم را در مقیاس های کوچک تحویل 
دهنــد. این بدان معناســت که میزان اورانیوم در اختیــار آنها، هرگز از 
مقدار لازم برای ســاخت بمب کمتر نمی شــود. در اوایــل ماه مارس 
۲۰۱۰، مــن برای ملاقات با «لولا» بــه برزیل رفتم. توضیح دادم که چرا 
این قرارداد می تواند نتیجه بدی داشــته باشــد و ســعی کردم او را از 

دنبال کردن این مسئله منصرف کنم، اما «لولا» قانع نمی شد. 
او دیدگاه من در این رابطه که ایران تنها به دنبال خریدن وقت است 
را رد کرد. در زمان ســفر به برزیل، من برای عموم مردم توضیح دادم: 
«در، برای مذاکره باز اســت. ما هرگز آن را نبســته ایم. اما کســی، حتی 
در دوردســت ها، به ســمت این در نمی آید. مشاهده می کنیم که ایران 
به ســراغ برزیل، ترکیــه و چین می رود، به هرکــدام چیزهای متفاوتی 
نســبت به دیگری می گوید، تــا تحریم های بین المللــی را از خود دور 
کنــد. رئیس جمهور اوباما نیز با ارســال نامه ای به «لــولا» موضوع را 
پیگیری کرد. او در این نامه که برای «اردوغان» هم فرســتاد، نوشــت: 
«ایران اســتراتژی ای را دنبال می کند که به نظر انعطاف پذیر می رســد، 
اما با هیچ گونه فرایندی که باعث ایجاد اعتماد متقابل شــود، موافقت 

نمی کند». ضمنا ایران قصد ادامه غنی سازی را داشت. 
تنهــا هــدف ایران، ایجــاد اختــلال در رونــد وضــع تحریم ها در 
ســازمان ملل بود. وقتی قرار شــد «لولا» بــه تهران برود، مــن با وزیر 
خارجه برزیل تماس گرفتم و از او خواستم واقعیت ایران را ببیند. اما او 
اعتمادبه نفس بالایی در رسیدن به یک نتیجه مناسب، داشت. سرانجام 
برافروخته شدم و گفتم: «باید برای این روند، پایانی وجود داشته باشد. 

رستاخیزی هم باید وجود داشته باشد».
وزیــر خارجه برزیل بیان کرد: «شــاید برای ایــران، توافق با برزیل و 
ترکیه، از توافق با آمریکا، آســان تر باشد». من شک داشتم که جلسه ما 
خروجی مفیدی داشته باشد و نگران بودم در این زمان حساس که ما بر 

سر تحریم ها علیه ایران به توافق با روسیه و چین بسیار نزدیک بودیم، 
این اتفاقات مشــکلی ایجاد کند. نه مســکو و نه چین، به روند پیش رو 
علاقه ای نداشتند و من حس کردم اگر آنها فرصتی برای زمان دادن به 
تهران ببینند، به ســرعت از آن استفاده می کنند. نگرانی بیشتر من، بعد 
از شنیدن خبر توافق لولا، اردوغان و احمدی نژاد، برای همین نکته بود. 
برای اینکه شکی وجود نداشته باشد، «سلسو آموریم»، وزیر خارجه 
برزیــل، در یک کنفرانــس خبری، تأیید کرد که «ایــن توافق راه را برای 
مذاکــره باز کــرده و از تصویــب تحریم ها جلوگیری می کنــد». بعد از 
آن وقتــی با هم صحبــت کردیم، وزرای خارجه ترکیه و برزیل ســعی 
کردند من را قانــع کنند که این قرارداد خوبی اســت. آنها از مذاکرات 
دشوار ۱۸ ســاعته گزارش دادند و تلاش کردند قانعم کنند که کار آنها 
موفقیت آمیز بوده اســت. فکر می کنم آنهــا تعجب کردند که چرا من 
تردید داشــتم. اما من می خواســتم ایران قدمی بردارد و صحبت های 
بیشتر و بدون عمل، برای من کافی نبود. من به «آموریم» گفتم: «ما یک 
اصطلاح داریم که می گوییم دلیل و مدرک داخل پودینگ (مشــک آن 
اســت که خود ببوید،  نه آنکه عطار بگویید) است». او پاسخ داد: «من 
قبول دارم که مزه پودینگ مهم ترین مسئله است، اما شما باید زمانی را 

برای گرفتن قاشق و زمانی را برای رساندن آن به دهان، صرف کنید».
در جواب این حرف او، من گفتم که «این پودینگ یک ســال اســت 
که روی میز اســت». ســؤال اساســی در آن وضعیت این بود که آیا ما 
می توانیــم راه حل همراه با تحریم هــا را در مقابله با این اتفاقات، زنده 
نگاه داریم؟ ما در مســائل پایه ای با چین و روسیه اختلاف نظر داشتیم 
و بعــد از کنفرانس تهــران، من با عجله فراوان ایــن توافقات را اعلام 
کردم. اما تا وقتی که رأی گیری در نیویورک صورت نمی گرفت، هیچ چیز 

قطعی نبود. 
زمانــی که چین در یــک اعلامیه محافظه کارانه بــه توافق برزیل-
ترکیه تبریک گفت؛ من احســاس کردم شــرایط در حال تغییر اســت. 
خوشبختانه قرار بود در روزهای آتی، برای مذاکرات سطح بالا به چین 
ســفر کنم. ایران موضوع اصلی مذاکرات بود، اما بنا بود مسائل مرتبط 
با کره شــمالی و دریای جنوبی چین نیز مطرح شود. طی زمان طولانی 
شام با «دای بینگو» در هتل «دیاویوتای»، ما درباره این مسئله گفت وگو 
کردیم. من درباره اعتراض مان به پیشــنهاد برزیل-ترکیه صحبت کردم 
و ســابقه طولانی دورویی ایران، مثل کاری که در قــم انجام داد را به 

«دای» یادآوری کردم. 
من گفتم که «دیگر زمان آن رســیده که این مســئله را توسط وضع 
تحریم ها حل کنیم». مثل همیشه «دای» در  فکر فرورفت، ولی محکم 
نشسته بود. او می توانست تاریخ را تغییر دهد. چین با وضع تحریم های 
بین المللی علیه هر کشــوری مخالف بود و تنها در شــرایط بحرانی با 
ایــن کار موافقت می کــرد. همچنین نمی خواســت منافع تجاری ا ش 
به دلیل وضــع تحریم ها به خطر بیفتد. تنها یک ســال پیش بود که ما 
همین مســیر را برای وضع تحریم ها علیه کره شمالی طی کردیم. پس 
ما از آنها خواســتیم تنها برای یک بار دیگر طی این سال ها، کوتاه بیایند. 
مــن به «دای» یادآوری کردم که «منافــع اصلی چین در خاورمیانه در 
گرو ثبات این منطقه اســت تا عرضه نفت تغییری نکند». اگر تلاش ما 
برای تصویب تحریم ها در ســازمان ملل شکست بخورد، گزینه نظامی 
همچنان یکــی از راه حل ها خواهد بود. این بــه معنی افزایش قیمت 
نفت و بحران در اقتصاد جهانی اســت. در مقابل، اگر چین تصمیم به 
کاهــش روابط تجاری خود با ایران بگیرد، مــا می توانیم به آنها کمک 

کنیم تا منابع انرژی جایگزین به جای نفت ایران پیدا کنند. 

در آخر من بی پرده صحبت کردم. به «دای» گفتم این مســئله برای 
ما بســیار مهم است. اگر قرار باشــد همان طور که اوباما و «هو» توافق 
کردند، ما روابط مشــترکی داشته باشــیم، بنابراین به همراهی چین در 
شــورای امنیت نیاز داریم. با توجه به نتیجه گفت وگو، احســاس کردم 

شرایط را به نفع خودمان تغییر دادم. 
در روزهای بعد من این خواســته آمریکا را در گفت وگو با «هو» و« 
ون» تکرار کردم. حرکت به سمت تصویب قطع نامه جدید ممکن شد. 
بعد از ســفر چین، اعلام کردم از همکاری به وجود آمده با چین راضی 
هستیم. حالا در ۱+۵ اجماع وجود دارد. تنها کار باقی مانده تهیه نسخه 

نهایی پیشنهادی بود. 
بخشــی از جامعه جهانی دریافتند توافــق صورت گرفته در تهران 
میان ســه کشور ایران، ترکیه و برزیل، تنها به این دلیل صورت گرفته بود 
که شــورای امنیت در حال تصویب قطع نامه جدیــدی علیه ایران بود 
که ما هفته ها بر ســر آن مذاکره کرده بودیــم و این اقدامی واضح، در 

دورکردن تصویب قطع نامه بود. 
نهــم ماه ژوئن به عنوان روز رأی گیری در نیویورک مشــخص شــد. 
«ســوزان» و تیــم او، در حال مذاکره بــا نمایندگان چیــن در رابطه با 
شــرکت ها و بانک های ایرانی بودند که باید شــامل تحریم ها می شدند 
و ما در تلاش برای کســب توافق ســایر اعضای غیردائم شورای امنیت 
بودیم. توقع ما این بود که حداکثر، رأی ممتنع در میان آرا وجود داشته 

باشد و رأی مخالفی در کار نباشد. 
در همین زمان مجبور شدم به جلسه سازمان کشورهای قاره آمریکا 
در پرو برم. این سفر تبدیل به یک اتفاق مثبت شد. «ژنگ یسوی»، سفیر 
چین در ایالات متحده آمریکا، نیز در همان شهر بود و من او را به صرف 
نوشــیدنی به هتل محل اقامتم دعوت کردم. امیدوار بودم که بتوانیم 

یک بار برای همیشه بر سر فهرست تحریم ها به توافق برسیم. 
هتل ما روی صخره های «کوســتا ورده» قرار داشت و دارای منظره 
 رو به اقیانوس بود. زمانی که «ژانگ» رســید، من او را به طرف یک میز 
در بار هدایت کردم تا در سکوت آنجا بتوانیم صحبت کنیم. خبرنگاران 
وزارت خارجه نیز در آنجا حضور داشتند و مشغول خوردن و آشامیدن 
بودند و اصلا فکرش را هم نمی کردند که مذاکرات درســت در نزدیکی 
آنهــا صورت می گیرد. در همین زمان حســاس، خبرنگار نیویورک تایمز 
برای ریختن نوشیدنی نزد ما آمد و گفت: چه کسی گفته دیپلماسی در 
یک زمان نمی تواند هم مؤثر باشــد و هم سرگرم کننده؟ من با لبخندی 
پذیرفتــم. ژانگ نیز مؤدبانــه همراهی کرد. در آنجا بــود که همراه با 

کوکتل پروئی، ما به درک نهایی درباره تحریم ها رسیدیم. 
شــورای امنیت سازمان ملل قطع نامه ۱۹۲۹ را با ۱۲ رأی موافق و دو 
رأی مخالف، تصویب کرد. این قطع نامه شــامل شدیدترین تحریم هایی 
بود که تاکنون اعمال شــده بود و ســپاه پاســداران، فروش سلاح ها و 

تراکنش های مالی را نیز شامل می شد. 
تنها برزیل و ترکیه به دلیل اینکه تلاش هایشان بی ثمر شده بود، هنوز 
دلخــور بودند و به این قطع نامه رأی منفی دادنــد. در آخرین لحظات، 
پس از پیش دســتی کردن من، بایدن و وزیــر راه و ترابری «رای لاهود»، 
یک لبنانی- آمریکایی بانفوذ، لبنان رأی ممتنع داد. من چند ساعت قبل 
با «میشــل سلیمان»، ریاست جمهوری لبنان از کلمبیا تماس گرفتم و از 
او خواســتم که رأی منفی ندهد. او مجبور بود به دلیل شــرایط سیاسی 
کشــورش، رأی منفی دهد. من می دانســتم که او با سختی های زیادی 
روبه رو اســت بــرای همین از رأی ممتنع راضی بــودم. این قطع نامه با 
بی نقص بودن فاصله داشــت- بــرای جذب همکاری روســیه و چین، 
امتیازاتــی به آنها داده شــد- اما من به  کاری که انجــام دادیم، افتخار 
می کــردم. در ســال های ریاســت جمهوری بوش، ایران توانســته بود 
قدرت های جهــان را علیه یکدیگر برانگیزد و از تحریم های بین المللی 
برای فعالیت های غیرقانونی خود، دوری کند. اما دولت اوباما این رویه 

را تغییر داد. 
با وجود موفقیت ما، می دانستم این تازه شروع کار است. قطع نامه 
ســازمان ملل راه را بــرای وضع تحریم هــای یکجانبه آمریــکا و دیگر 
کشــورها باز کرد. ما ایــن روند را در هماهنگی بــا کنگره طی کردیم و 
همین مسئله باعث شــد خیلی زود قانونی در کنگره تصویب شود که 

ضربه سخت تری به اقتصاد ایران بزند. 
من همچنین با دوســتان اروپایــی خود در رابطه بــا اقدامات آنها 
صحبــت کردم. حتی وقتی فشــارها در حــال افزایش بــود، ما گزینه 
مذاکره را از روی میز برنداشــتیم. در ماه دســامبر سال ۲۰۱۰، من برای 
شرکت در کنفرانســی درباره امنیت خلیج فارس، به بحرین سفر کردم. 

ما می دانستیم یک نماینده از ایران نیز در این کنفرانس حضور دارد. 
بــا وجود تماس هــای «ریچارد هولبــروک» و «جیک ســالیوان» با 
نمایندگان ایران در نشست های پیشین، من تاکنون رو در رو با نماینده ای 
از ایران دیدار نکرده بودم. من از این فرصت برای فرســتادن یک پیغام 
اســتفاده کردم. در میانه ســخنرانی در ضیافت شــام در ســالن «ریتز 
کارلتــون»، مکث کــردم و گفتم: «در این لحظه می خواهم مســتقیما 

نمایندگانــی را در ایــن کنفرانس خطاب قرار دهم کــه از طرف دولت 
جمهوری اســلامی آمده اند». سالن همچنان شــلوغ بود. و «منوچهر 
متکی»، وزیر خارجه ایران، کمی آن طرف تر نشسته بود، گفتم: «نزدیک 
به دو ســال پیش رئیس جمهور اوباما به دولت شما پیشنهاد صادقانه 
مذاکره داد. ما همچنان بر آن پایبندیم. شــما حق دســتیابی به برنامه 
صلح آمیز هســته ای را دارید، امــا این حق با مســئولیت های منطقی 
همراه است؛ اینکه به تعهدات خود پایبند بوده و نگرانی دنیا را با ارائه 
جزئیات برنامه هســته ای خود، از بین ببرید. شــما را به گرفتن تصمیم 

تشویق می کنیم؛ برای مردمم و منافع و امنیت مشترک مان. 
بعد از آن وقتی شام تمام شد و همه در حال دست دادن با یکدیگر 

بودند، من متکی را صدا کرده و گفتم: «سلام آقای وزیر». 
او زیرلــب به زبان فارســی چیزی گفت و رفــت. دوباره چنددقیقه 
بعد در خیابان بهم رســیدیم. من مجددا به او ســلام کردم و او دوباره 
از پاســخ دادن خودداری کرد. اوباما در نخســتین سخنرانی های بعد از 
انتخابات آمریکا، خطاب به دولت های طردشده، گفت: «ما دست خود 
را برای دوســتی به سمت شما دراز می کنیم، اگر شما مشت خود را باز 
کنید». متکی به من نشــان داد که این مســئله چقدر می تواند سخت 
باشــد. اما اگر حداقل منصفانه به قضیه نگاه کنیم، کمی حق با او بود، 
زیرا چندی پیش، ما با رایزنی در سراســر دنیا شدیدترین قطع نامه تاریخ 
را علیــه آنها تصویب کردیم. برقراری ارتباط و ایجاد فشــار، سیاســت 
هویج و چماق، همگی طبیعت دیپلماسی است که ما مدت هاست آن 
را دنبال می کنیم. این همان اختلافی بود که باعث شد سلطان عمان در 
سال ۲۰۱۱ پیشنهاد میزبانی مذاکرات محرمانه مستقیم با ایران را دهد. 

مذاکرات از طریق گروه ۱+۵ متوقف شده بود. حتی وساطت کشورهای 
بی طرف نیز شکست خورده بود. با وجود این شرایط، این احتمال وجود 
داشت که ســلطان بتواند واقعا کاری انجام دهد. به هرحال، او همین 
کار را در جریان زندانی شــدن کوه نوردان آمریکایی انجام داده بود. قبلا 
در جولای ۲۰۰۹ ســه جوان آمریکایی زمانی که در حال کوه نوردی در 
کوه های مرزی بین ایران و عراق بودند، توسط نیروهای امنیتی ایران، به 

اتهام جاسوسی، دستگیر شدند. 
«جاشــوا فاتل»، «شــین باور» و «ســارا شــورد» در میان کردهای 
شــمال عراق زندگی و کار می کردند. هیچ دلیلی برای شــک کردن به 
آنها وجود نداشــت. اطــلاع از واقعیت اتفــاق رخ داده و اینکه آیا این 
ســه نفر از مرز عبور کرده بودند، برای واشنگتن غیرممکن بود. اما این 
اتفاق شــباهت زیادی به ربوده شــدن دو خبرنگار آمریکایی نزدیک به 
چند ماه قبل در مرز مشــترک چین و کره شمالی، داشت، به همین دلیل 
به یک مشــکل جدی تبدیل شــد. مانند کره شــمالی، ما با ایران روابط 
دیپلماتیک و همچنین سفارت خانه ای هم در این کشور نداشتیم که به 
ما در حل این مســئله کمک کند. ما می بایست برای حل این مشکل به 
کشــوری که دفتر حافظ منافع آمریکا در آنجا بود، یعنی سوئیس، اتکا 
می کردیم. اما ایران درنهایت، اجازه دخالت را به دیپلمات های سوئیس 
نداد. ایــن به آن معنا بود که هیچ کس اجازه ملاقــات با آمریکایی های 

بازداشت شده را نداشت. 
من در بیانیه ای، آزادی کوه نوردان را تقاضا کردم. این کار را در طول 
ماه هــای آینده مرتبا تکرار کردم و از طریق ســوئیس پیغام خصوصی 
نیز فرســتادم. ما با خانواده های آشفته حال گروگان ها در ارتباط نزدیک 
بودیــم و در ماه نوامبر آنها را بــه دفترم در وزارت خارجه دعوت کردم 
تا با  آنها از نزدیک ملاقات کنم. ماه ها طول کشــید تا ســفیر ســوئیس 
در تهــران اجازه ورود به زندان اویــن و ملاقات با آمریکایی ها را بگیرد. 
زندانیــان آمریکایی ماه ها بــدون آنکه اتهامی به آنها تفهیم شــود و 

همچنین بدون دسترسی به نماینده حقوقی، در حبس بودند. 
با کمک سوئیس، درست بعد از روز جهانی مادر، مادران کوه نوردان 
آمریکایی ویزای ســفر به ایران را دریافت کردند. مجددا قبل از سفر به 
ایــران با آنها دیدار کرده و برای آنها دعا کــردم. به آنها اجازه ملاقاتی 
اشــک آلود با فرزندانشان داده شــد، اما به فرزندان آنها اجازه بازگشت 
به کشورشــان را ندادند. ایران از این ماجرا به عنوان یک ترفند سیاســی 

استفاده کرد. 
در میــان این آزمون ســخت، بــرای متقاعدکــردن ایرانیــان برای 
آزادکردن کوه نوردان آمریکایی از هر کانال پشت پرده ای که می توانستم 
پیدا کنم، استفاده کردم. از «جیک ســالیوان» خواستم تا این مأموریت 

را برعهده بگیرد. 
در جریــان کنفرانــس کابــل در افغانســتان در تابســتان ۲۰۱۰، از 
«جیک» خواســتم تا پیغامی را در مورد این کوه نوردان به وزیر خارجه 
ایــران تحویل دهد، مــا این کار را قبلا در رابطه بــا دیگر آمریکایی های 
بازداشت شــده، در لاهه انجام داده بودیم. امــا ارتباط اصلی در عمان 

شکل گرفت. 
یکی از مشاوران ارشد سلطان با «دنیس راس»، مشاور ارشد اوباما، 
تماس گرفت و پیشنهاد داد تا به عنوان واسطه، فعالیت کند. عمانی ها 
به حرف های خود وفادار بودند. در ســپتامبر ۲۰۱۰ «سارا شورد» با قید 
وثیقه آزاد شــد. به محض اینکه او ایران را ترک کرد، با سلطان تماس 
گرفته و ضمن تشــکر از او، پرسیدم آیا می تواند کاری برای دو نفر دیگر 
انجام دهد. سلطان در پاسخ به من گفت که «ما همواره آمادگی انجام 
کار درست را داریم». حرفی که او در ژانویه سال ۲۰۱۱ به من گفته بود، 

همچنان در ذهنم مانده بود. 
اما آزادکــردن یک کوه نورد بازداشت شــده تفاوت بســیار زیادی با 
میانجیگــری برای آغــاز مذاکرات حســاس در رابطه با آینــده برنامه 
هسته ای ایران، داشت. اما سلطان نشان داد که می تواند نتیجه بگیرد. 
بنابراین به پیشــنهادش گوش دادم و پرسیدم آیا طرف ایرانی اجازه 
انجام چنیــن مذاکراتی را دارند یا خیر. به هرحــال، ما قبلا زمان و پول 
زیــادی در مذاکرات گــروه ۱+۵ هزینه کردیم و در آنجــا به توافق هم 

رسیدیم، اما بعدا در تهران توافق، منحل اعلام شد. 
سلطان نمی توانست قولی دهد، اما دوست داشت که امتحان کند. 
من گفتم که «اگر ملاقاتی انجام شــد، باید به کلی محرمانه باشــد. ما 
نمی خواهیم یک سیرک دیگر، با هیاهوی مطبوعاتی و فشار سیاسی در 
کشورمان، داشته باشیم». حتی در بهترین شرایط، رسیدن به هدف، دور 
از انتظار بود. اما ارزش امتحان کردن را داشت. من به سلطان گفتم که 
«این پیشنهاد را با رئیس جمهور اوباما و همکارانم در واشنگتن مطرح 
می کنم» اما من به این فکر می کردم که چطور می توان نقشه سلطان را 
اجرائی کرد. در چند ماه آینده، ما با احتیاط پیش رفتیم. نگرانی اصلی 

ما این بود که ما با چه کسی مذاکره می کنیم و انگیزه آنها چیست. 
رئیس جمهــور اوباما با احتیــاط رفتار می کرد، اما مشــتاق بود. او 
حتی یک بار برای بررســی اعتبار کانال دیپلماســی، شــخصا با سلطان 
تمــاس گرفت. «بیل برنــز»، «جیک» و من با یک تیم کوچک، شــامل 
«تام دونیلون»، مشــاور امنیت ملی آن روزها، معاون او «دنیس راس» 
و «پونیــت تالوار»، مدیر ارشــد امنیت ملی در رابطه بــا ایران، عراق و 
کشورهای حوزه خلیج فارس، در کاخ سفید، همکاری می کردیم. عمان 
مدام پیغام های ما و ایران را ردوبدل می کرد. پیام هایی درباره چگونگی 
شــکل گیری مذاکرات و اینکــه چه نوع نماینده ای بــرای این مذاکرات 
فرستاده شود. اصلا عجیب نبود که حتی در جواب ساده ترین سؤال ها، 
ایران پاســخ درستی نمی داد. در پاییز، زمانی که سازمان های اطلاعاتی 
و پلیس آمریکا خبرهایی را درباره ترور ســفیر عربستان در آمریکا افشا 

کردند، امید ما به پیشرفت این برنامه، کم رنگ تر شد. 
یک شــهروند ایرانی در فرودگاه نیویورک دســتگیر شــد و گفت با 
الهام گرفتــن از ســریال «۲۴» یا «ســرزمین خانگی»، قصد ترور ســفیر 
عربســتان را داشــته اســت. او قرار بود با به خدمت گرفتن یک مافیای 

مکزیکی، رستورانی که سفیر در آن غذا می خورد را منفجر کند. 
خوشــبختانه ایــن آدمکــش مکزیکی، خبرچیــن اداره مبــارزه با 
موادمخدر ایالات متحده بود. کمی بعــد، فرمانده نیروی دریایی ایران، 
بازارهــای جهانــی را با این اخطــار که ایران هر زمــان تصمیم بگیرد، 
می تواند تنگه هرمز را مســدود کند، متشــنج کرد. این کار می توانست 

قسمت عمده عرضه نفت دنیا را متوقف کند. 
در این زمان، یعنی اکتبر ۲۰۱۱ بود که تصمیم گرفتم به دیدار سلطان 
بروم. او همچنان برای پیشــبرد مذاکرات مشتاق بود و پیشنهاد داد یک 
تیــم به عمان بفرســتیم تا مســائل تدارکاتــی را رودررو برطرف کنند؛ 

به هرحال پیام رسانی ای که مشکلی را حل نکرد. 
من موافقت کردم، به شرط آنکه ایران جدی باشد و سلطان تضمین 
کند که آنها از طرف رهبر معظم گفت وگو می کنند. همچنین ســلطان 
را تشــویق کردم تا به ایرانیان در رابطه بــا تنگه هرمز اخطار دهد. بعد 
از پایــان مکالمه، برنامه ریــزی محرمانه را برای فرســتادن «جیک» و 
«پانیت» و یک تیم کوچک، آغاز کردیم. ســناتور «جان کری» با یکی از 
نزدیکان ســلطان در عمان صحبت کرد و شنیده هایش را با ما در میان 
گذاشت. برای اولین ملاقات حســاس با ایرانیان، «جیک» باتجربه ترین 
انتخابم نبود، اما او رازنگه دار خوبی بود و به او اعتماد داشــتم. حضور 

او به همه نشان می داد که شخصا درگیر هستم. 
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حال در مذاکرات ژنو، وقت آن رسیده بود که این پیشنهاد را 
مطرح کنیم و ببینیم ایران چه واکنشی نشان می دهد. برنز در 

استراحت ناهار به «سعید جلیلی» پیشنهاد یک مذاکره مستقیم 
جداگانه را داد. زمانی که جلیلی درخواست برنز را پذیرفت، 

برنز شرایط پیشنهادی ما را برای او مشخص کرد. جلیلی 
می دانست با یک اجماع بین المللی متحد و یک پیشنهاد بدون 

شک منصفانه و منطقی، روبه رواست

چین با وضع تحریم های بین المللی علیه هر کشوری 
مخالف بود و تنها در شرایط بحرانی با این کار موافقت 

می کرد. همچنین نمی خواست منافع تجاری ا ش 
به دلیل وضع تحریم ها به خطر بیفتد. تنها یک سال پیش 

بود که ما همین مسیر را برای وضع تحریم ها 
علیه کره شمالی طی کردیم. پس ما از آنها خواستیم تنها برای 

یک بار دیگر طی این سال ها، کوتاه بیایند


